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رسالت رویارویی با تحریف تاریخ

دکتر سید حمید روحانی

رسالت مقدس نگارش تاريخ انقلاب اسلامی بار امانتی است كه امام )سلام و درود خدا بر 
او( بر دوش نگارنده قرار داد كه به راستی بار گرانی است كه جا داشت اين قلم را سر بشكند. 
در خود هرگز توان بر دوش كشيدن آن را نمی ديدم. از اين رو، روزی كه شادروان سيد احمد 
خمينی پيام بلندپايه امام را به من داد از او خواستم كه آن پيام را به رسانه ها ندهند ليكن امام 

دستور انتشار آن را داد. 
اين رسالت مقدس، نويسنده را نه تنها از پذيرفتن مسئوليت های گوناگون اجرايی، حتی از 
قلم زدن پيرامون مسائل علمی ديگر بازداشت، بلكه بر آن داشت جز تلاش در راه نگارش 
تاريخ آراسته به صداقت و راستی و تيزبينی و ريزبينی فنی برنامه ديگری را پی نگيرد ليكن 
در اين ميان تحريف گری ها، ناروا گويی ها و وارونه نويسی ها پيرامون امام و انقلاب اسلامی از 
جريان هايی است كه نتوان از كنار آن بی تفاوت گذشت چراكه نوعی تلاش در راه تخريب 
و آسيب ريشه ای به تاريخ انقلاب اسلامی است و گويا دست های مرموزی در كار است آن 
دروغ نامه هايی را كه به نام تاريخ مشروطه بيرون دادند برای تاريخ انقلاب نيز بسازند و به 
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بازار بياورند و نسل امروز و نسل های آينده را گمراه كنند و از خط و راه امام و انقلاب اسلامی 
كه راه آزادی و استقلال و عزت و سربلندی است دور سازند و بار ديگر زنجير سياه و سرخ 
استكبار جهانخوار را بر دست و پای ملت ايران نهند و ذلت و بردگی و وابستگی به بيگانگان را 
به ارمغان آورند. قرآن كريم آگاهانی را كه در برابر دروغ پردازی ها و نارواگويی ها )قول اثم( 
دم فرو بستند و بی تفاوت گذشتند، سرزنش كرده و بزهكار خوانده است و می فرمايد راستی 

اينها چه رفتار بدی است كه می كنند.1 
دانايان امت و آگاهان ملت هرگز نپذيرند كه انقلاب ســتيزان، قلم به مزدان و حراميان 
انديشه و عقيده با تحريف تاريخ سرنوشت يك ملت و انقلاب را دست خوش جاه طلبی ها و 
سياست بازی های خود كنند، راه آزادی و استقلال و عزت و پيشرفت را ببندند و خون مقدس 

شهدا را هدر دهند. 
البته نبايد و نشايد گفت همه كسانی كه در نگارش تاريخ به كژراهه می روند و به خطا و 
اشتباه دچار می شوند و برخلاف واقعيت ها، درستی ها و راستی ها قلم می زنند توطئه گران و 
انقلاب ستيزانی اند كه در پی تحريف تاريخ اند؛ چه بسا كسانی از روی بی سوادی، بی اطلاعی 
و نداشتن رغبت به پژوهش و تحقيق قلم دست گرفته و به قلم فرسايی پرداخته اند و برآن اند 

كه يك روزه ره صد ساله بروند و به عنوان صاحبان قلم و انديشه نام بگيرند. 
شماری از كسانی كه امروز نمايش سياســتمداری گرفته و درباره رويدادهای تاريخی 
نظريه پردازی می كنند اصولاً يك صفحه از تاريخ را مطالعه نكرده و از انقلاب اســلامی و 
ريشه های آن هرگز اطلاعی ندارند. نظريه های مغرضانه يك استاد مرموز در سر كلاس 
درس را شنيده و باور كرده و طوطی وار در نوشته های خود به رشته نگارش می كشند؛ نيز 
مطالبی درباره تاريخ در فضای مجازی خوانده و آن را به كار می گيرند و به نام خود انتشار 
می دهند. امروز فقر علمی و بی سوادی در برخی از مراكز علمی حكم فرماست و ريشه آن به 
دوری گزينی بيشتر جوانان از كتاب و پژوهش و تحقيق برمی گردد و روح تحقيق كشته شده. 
سطحی نگری، دهن بينی، زودباوری و تعطيلی خرد و عقل و انديشه بيماری خطرناكی است 
كه شماری به آن دچارند و آنچه می شنوند يا می خوانند نسنجيده و بدون آنكه آن را مورد 

ارزيابی و بررسی قرار دهند باور می كنند. 
گويند صيادی گنجشكی را شكار كرده بود. شكار در دست او به سخن آمد گفت مرا اگر 
بكشی گوشت من برای يك وعده تو را ســير نمی كند ليكن اگر آزاد كنی سه نكته علمی به 

حْتَ لبَِئسَْ مَا كَانوُا يصَْنَعُونَ. )سوره مائده، آيه 63(  باَّنيُِّونَ وَالَْحْبَارُ عَنْ قوَْلهِِمُ الْثِمَْ وَأكَْلهِِمُ السُّ 1. لوَْلَا ينَهَْاهُمُ الرَّ
چرا علما و روحانيون مردم خود را از گفتار زشــت و خوردن مال حرام باز نمی دارند؟ همانا كاری بسيار زشت 

را پيشه خود نمودند. 
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تو می آموزم كه در زندگی تو به كار آيد. نخستين 
نكته را در دستت می گويم و دو نكته ديگر را وقتی 
رهايم كردی. صياد پذيرفت. گنجشك گفت به تو 
اندرز می دهم هر آنچه را كه می شنوی نينديشيده 
و نســنجيده باور نكن. با خرد و انديشه آن را مورد 
ارزيابی قرار بده، اگر با عقل همخوانی داشت بپذير. 
وقتی كه رها شد و روی شــاخه درختی نشست، به 
صياد گفت پيش از آن كه دو نكته ديگر را بازگو كنم 
بايد بگويم فريب خوردی كه مــرا رها كردی زيرا 
در درونم دُر گرانبهايی است كه نيم كيلو وزن دارد 
اگر مرا می كشــتی و به آن دست می يافتی دنيابان 
می شدی! صياد بی اختيار دست به دست زد و اظهار 

پشيمانی كرد. گنجشك خطاب به او گفت: آدم ابله! من چند لحظه پيش در دست تو بودم. 
وزن من با پر و پوست و استخوان و گوشت چقدر بود كه نيم كيلو دُر در آن نهفته باشد؟ به تو 
اندرز دادم هر آنچه را كه می شنوی نسنجيده نپذير كه گوش نكردی، بنابراين دو نكته ديگر 

را نمی گويم زيرا به كار تو نيايد. 
اين يك قصه حكيمانه است. برخی از قلم زنان كه خود را استاد تاريخ می پندارند، از تاريخ 
شناختی ندارند و دانايی شان از رويدادهای تاريخی و جريان های سياسی فراتر از شنيدنی ها 
نيست. هر آنچه را كه می شنوند باور می كنند و رواج می دهند و بدين گونه جامعه را مسموم 
و آلوده می سازند و تاريخی آكنده از دروغ و روايت های خلاف واقع انتشار می دهند. ريشه 
اين ناهنجاری ها و بيراهه پويی ها ناشی از عناد، خيانت، غرض و مأموريت و گريز از پژوهش 
و تحقيق و تعطيلی خرد و انديشه است. امروز دستگاه دروغ پرداز و ياوه سرای فراماسون ها 
و سازمان های وابسته به استكبار جهانی شايعه هايی می سازند، جاسوس هايشان آن را رواج 
می دهند، عناصر فرومايه، ميان تهی و تاريك انديــش و در واقع »عوام كالانعام« آن را باور 
می كنند و در نوشــتار و گفتار خويش از آن به عنوان يك ســرمايه علمی! بهره می گيرند. 
برخی از فرومايگان كه جز ورق پاره ای به اسم مدرك، چيزی در چنته ندارند، در دانشگاه ها 
و مراكز فرهنگی از مشــتريان پر و پا قرص بافته های پوچ و زهرآگينی  هستند كه از غرب 
با عنوان تحليل ها و نظريه پردازی های سياســی برای به زنجير كشــيدن ملت ها ساخته و 
پرداخته شده است كه جز يأس و نوميدی باری در بر ندارد. عناصر بی مايه در سر كلاس ها 

هر انسان خردمند و آگاهی این 
واقعیت را به درستی در می یابد که 
اگر امریکا نقشه و اندیشه کنار زدن 
شاه از قدرت را در سر داشت با 
یکی از چند روش مرسوم سازمان 
سیا، مانند آب خوردن می توانست 
شاه را حذف کند و اصولاً نیازی 
به انقلاب نبود؛ آن هم انقلابی که 
دست و پای امریکا را از سرنوشت 
ایران و منابع سرشار آن قطع کرد و 
آن ابرقدرت را به چالش و در واقع 

به استیصال کشاند
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آن تحليل های وارداتی را به عنوان نظريه های علمی! 
فلسفی! و جامعه شناختی تدريس می كنند و به خورد 
جوانان می دهند و بدين گونه عزت، غيرت و رشد علمی 
و معنوی را از نسل جوان ســلب می كنند و وابستگی، 
سرسپردگی و بيگانه پرستی را به جوانان می آموزند. 
البته اين سياستی بود كه اســتعمار در دوران قاجارها 
و پهلوی ها در ايران پياده كرد و به ملت ايران به ويژه 
نسل جوان باوراند كه ايرانی، بی عرضه است و كاری 
از او برنمی آيد و جز نوكــری و دنباله روی، گزيری و 
گريزی ندارد. اما امام با انقلاب اسلامی به ملت ايران هويت بخشيد و به آنها باوراند كه از 
توانايی های همه جانبه ای برخوردارند و می توانند خلاقيت های شگفت آوری داشته باشند. 
امروز يكی از وظايف برخی از اساتيد مأمور و مرموز يا غرب زده های بی وطن و بی اطلاع اين 
است كه هويت، شخصيت و خودباوری را از نســل جوان بگيرند و برای آنان زندگی انگلی 

بسازند. 
اگر فقر علمی در مراكز فرهنگی دامان نگســترده بود، برخی از اســاتيدی كه امروز در 
دانشــگاه ها به جوانان ما درس ذلت پذيری، نوكری و بردگی می دهند بايد به دارالتعليم و 
دارالتربيه روانه می شدند و الفبای انسانيت، شرافت، سياست و تاريخ شناسی می آموختند و 

پرورش روحی و معنوی می گرفتند. 

انقلاب اسلامی یا امریکایی؟! 
می گويند در بيابانی كه شير نباشــد گرگ خود را مالك الرقاب می داند! در كشوری كه 
صاحبان خرد و انديشه و آفرينندگان فضل و فضيلت و دانايان و كارشناسان سياست، سنگر 
را رها كنند و يا از اين ســنگر با ترفندها و نيرنگ هايی كنار زده شــوند، دست پرورده های 
فراماسون ها و شــاگردان طوطی صفت كسانی مانند ســرهنگ آخوندف، طالبوف، ميرزا 
ملكم خان، ميرزا آقاخان كرمانی، تقی زاده و... در عرصه فرهنگی و در دانشگاه ها جا باز می كنند 
و به جوانان وطــن، درس بی وطنی می دهند و آنان را به ترك وطــن فرا  می خوانند و برای 
شكستن عظمت انقلاب اسلامی پيوسته در گوش ها زمزمه و وسوسه می كنند كه »امريكا 
در ايران انقلاب كرد«!! بدون اينكه يك سطر دليل و سند و نشانه ای برای اين سخن ابلهانه 
و ناشيانه خويش داشته باشند و به اين پرسش پاسخ گويند كه آيا اصولاً امريكا، انگليس و 

فزون خواهان و جهان خواران 
برای غارت منابع زرخیز ملت ها 
چاره ای ندارند جز آنکه بکوشند 
به دست عناصر وابسته به خود 
و نویسندگان غرب زده سرطان 
نومیدی را بر جان ملت ها تزریق 
کنند و به توده ها بباورانند که 
»از مردم کاری ساخته نیست«! 
آلت  بکنند  هر کاری  »مردم 

دست قرار می گیرند«!
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ديگر جهانخواران اين توانايی را دارند كه در كشوری انقلاب به پا كنند و ملتی را به حركت 
درآورند؟ 

امريكا می تواند در يك كشور مستقل، اگر مردم در صحنه نباشند، مشتی اراذل و اوباش را 
به صحنه آورد و كودتای سياه سوم اسفند 1299 يا كودتای 28مرداد1332 را به بار بنشاند؛ 
يا امريكا می تواند مشتی جوانان خام و هوسران را در خيابان ها به هرج و مرج، تخريب اموال 
مردم، خونريزی و آدمكشی وادارد و امنيت ملت را چند صباحی مخدوش سازد و در نهايت، 
از ملت بيدار و مقاوم سيلی محكمی دريافت كند و رسوا و سرشكسته عقب نشينی كند، اما 
هرگز نمی تواند انقلاب بيافريند. اگر شيطان بزرگ قدرت ايجاد انقلاب در كشوری دارد، 
چرا امروز در ايران انقلاب نمی كند با اينكه نظام جمهوری اسلامی آن ابرقدرت را در غرب 
آسيا و حتی در دنيا به چالش كشيده و توطئه ها و نقشه های شيطانی آن را يكی پس از ديگری 
با شكست رو به رو كرده است؟ چرا در سوريه انقلاب به راه نينداخت و برای سرنگونی بشار 
اسد ناگزير شد تروريست بپرورد، داعش بسازد و حتی دست به لشكركشی بزند و سرانجام 

دست از پا درازتر عقب نشينی كند! 

آیا امریکا از شاه بيمناک بود؟!
گذشته از اين نكته ها و پرسش ها بايد ديد آيا امريكا اصولاً از شاه می ترسيد؟! و از او نگران 

بود؟ 
كيست كه نداند شاه در ميان ملت ايران آبرو و اعتباری نداشت! مردم در مرداد 1332 
شاه را به اصطلاح معروف با يك تيپا از ايران بيرون انداختند ليكن امريكا با دلارپاشی و با به 
صحنه آوردن مشتی اراذل و اوباش و ريزه خواران سفره سيا، در فرصتی كه مردم از صحنه 
كنار كشيده بودند كودتای 28مرداد32 را به راه انداخت و شاه را دوباره بر گرده ملت ايران 

سوار كرد و منابع زرخيز ايران را بيش از نيم قرن به غارت برد. اردشير زاهدی می گويد: 
رويداد 28مرداد1332 سلسله پهلوی را برای 25 سال ديگر سر پا نگه 
داشت و مداخله به موقع امريكا و انگلستان و سرنگون ساختن مصدق صنعت 
بين المللی نفت را قادر ساخت در شرايط مطلوب تر، در طول سال های پس از 
28مرداد32 تا انقلاب سال 1357 به ميزان 24 ميليارد بشكه نفت از ذخاير 
ايران به دست بياورد. اين امر به تثبيت اقتصاد غرب كمك شايانی نمود. 
بنابراين بايد اذعان كرد كه )كودتای( 28مرداد32 نه فقط موجب تثبيت 
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سلطنت پهلوی گرديد، بلكه اقتصاد غرب را هم نجات داد.1 
از اين تاريخ ارباب شاه عوض شد، و او به عنوان يك گماشته، گوش به فرمان امريكا بود و 

هرگز برخلاف سياست امريكا دست از پا خطا نكرد. 
امريكا در ايران در دوران سلطنت شاه، »فعال مايشــاء« بود و در واقع بر ايران حكومت 
می كرد. بيش از پنجاه هزار نفر از مستشــاران نظامی امريكا در ايران از مصونيت قضايی 
)كاپيتولاسيون( برخوردار بودند و به هر كاری دست می زدند و هر جنايتی مرتكب می شدند 

و شاه را جرأت اين نبود كه به آنها بگويد »بالای چشم شما ابروست«. 
آنگاه كه شاه می خواست نخست وزير منصوب كند بايد با سفيران امريكا و انگليس رايزنی 
می كرد. آنها تعيين می كردند چه كسی نخست وزير شود. در زمان انتخابات مجلس شورای 
ملی و مجلس سنا هميشه يك ليست از سفارت امريكا و ليست ديگری از سفارت انگليس 
می رسيد كه بايد به عنوان نمايندگان ملت وارد مجلس شوند. امريكا تعيين می كرد كه رژيم 
شاه چه كارخانه ای وارد كند و چه اســلحه و مهماتی خريداری كند. با كدام كشور ارتباط 
سياسی برقرار كند و با كدام كشور روابطی نداشته باشد. شاه از طرف امريكا ناگزير بود كه 
رژيم صهيونيستی را به رسميت بشناســد. البته پهلوی ها و عناصر مرموز وابسته به آنها، با 
يهودی های صهيونيسم وابستگی ناگسستنی دارند و در دورانی كه »آژانس يهود« برای اشغال 
فلسطين، يهودی ها را از سراسر دنيا به فلسطين كوچ می داد، ايران ايستگاه آماده و سرپلی 
برای گرد آوردن يهودی ها و انتقال آنان به فلســطين بود و با پشتيبانی رضاشاه همراه بود. 
سرسپردگی و ضرورت خدمت به صهيونيست ها تا آن حد در وجود كارگزاران پهلوی رسوخ 
كرده بود كه حتی فرح به عنوان به اصطلاح ملكه ايران شأن و جايگاه خود را در حد يك راننده 
آمبولانس برای خدمت رسانی به صهيونيست ها می دانست. او به ظاهر برای اينكه يوسف 
آشرمن )پزشك اسراييلی( در معالجه و بچه دار شدن او نقش داشته است، با صراحت اذعان 
كرده است: »حاضر بودم به عنوان ابراز تشكر حتی برای اسراييل نيز رانندگی آمبولانس 
بنمايم...«2 به دنبال آن در ستايش از صهيونيست ها، به عنوان »عقلای ملت« افزوده است: 

»هر كس جان يك نفر را نجات دهد مثل اينكه تمام جهان را نجات داده است...« 

1. اردشير زاهدی، 25 سال در كنار پادشاه، تهران، عطائی، 1381، ص83-84. 
2. سند پيوست 
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شــاه و رژيم او در چنين اوضاعی كه خود ناگزير 
بودند سياست امريكا را بدون چون و چرا اجرا كنند و 
برخلاف خواسته های شيطان بزرگ گامی برندارند 
چگونه به خود جرأت می دادند كه خودسرانه گامی 
بردارند و برخلاف سياست امريكا حركتی بكنند و 

به تلاشی دست بزنند؟! 
»فرض محال، محال نيســت«؛ اكنون بر فرض 
محال می پذيريم كه شــاه معجزه آسا دگرگون شد 
و موضع مخالــف امريكا برگزيــد و آن ابرقدرت 
جهانخوار را نگران كرد و امريكا ناگزير شــد برای 

سرنگونی شاه اقدام كند. 
هر انسان خردمند و آگاهی اين واقعيت را به درســتی در می يابد كه اگر امريكا نقشه و 
انديشه كنار زدن شاه از قدرت را در سر داشــت با يكی از چند روش مرسوم سازمان سيا، 
مانند آب خوردن می توانست شاه را حذف كند و اصولاً نيازی به انقلاب نبود؛ آن هم انقلابی 
كه دست و پای امريكا را از سرنوشت ايران و منابع سرشار آن قطع كرد و آن ابرقدرت را به 
چالش و در واقع به استيصال كشاند. كسانی كه وانمود می كنند امريكا در ايران انقلاب كرد 
يا مأمورند و معذور، يا از خرد و انديشه محروم اند يا اصولاً معنای انقلاب را درك نمی كنند 

و از الفبای انقلاب چيزی نمی دانند. 

چرا برخی جریان های مرموز، انقلاب اسلامی را کار امریکا می نمایانند؟
فزون خواهان و مزدوران بين المللی كه پيوسته دنبال آن اند ملت ها را اسير، ذليل، زبون 
و عقب مانده سازند و سرمايه های گرانمايه و منابع سرشار آنان را به يغما برند از يك ملت 
زنده سخت وحشت دارند. اميد، نشاط، دل زنده بودن، احساس قدرت كردن يك ملت، برای 

راهزنان و چپاولگران امريكا و اروپا از زهر كشنده تر است. 
بی ترديد يك ملت زنده و بيدار هرگز به ذلت، سازش، كرنش و بند و بست تن در نمی دهد 
و تا آخرين نفر و تا واپسين نفس مقاومت می ورزد و سرانجام پيروز می شود. فزون خواهان 
و جهان خواران برای غارت منابع زرخيز ملت ها چاره ای ندارند جز آنكه بكوشند به دست 
عناصر وابسته به خود و نويسندگان غرب زده سرطان نوميدی را بر جان ملت ها تزريق كنند 
و به توده ها بباورانند كه »از مردم كاری ساخته نيست«! »مردم هر كاری بكنند آلت دست 

رویارویی با منادیان آزادی و 
فریادگران تاریخ )عالمان مجاهد( 
نیز از مأموریت هایی است که 
روشنفکرمآب های  و  لیبرال ها 
غرب زده در دو سده گذشته با 
آن در ستیز بوده اند و هر حرکت 
نایان  و نهضتی که از سوی دا
امت و عالمان ضدظلم و تجاوز 
علیه زورمداران و فزون خواهان 
آغاز شده است با سمپاشی و 
دروغ پردازی و وارونه  نویسی قبیله 

روشنفکری رو به رو شده است
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قرار می گيرند«! 
از اين رو، می بينيم در هر برهــه ای كه مردم به 
حركت خودجوش يا سازمان يافته ضد زورمداران و 
قدرتمندان دست زدند، سازمان های جاسوسی و قلم 
به دســتان بيگانه زده و غرب باور بی درنگ به تكاپو 
افتادند و به آب و آتش زدند تا به ملت ها بباورانند 
كه اين حركت حماسی كار مردم نبود، دست ديگران 
در كار بــود و... تا آن حركت بــرای ملت ها الگو و 

الهام بخش نباشد و در مردم اميد نيافريند. 
اعدام انقلابی نخست وزير رزم آرا به دست خليل 
طهماسبی در روز 16اسفند1329 به راستی زلزله ای 
در اركان سلطنت پهلوی دوم پديد آورد و ليبرال ها، 
ملی گراها، غرب باورها و عناصر ضعيف النفس و از خود بيگانه را به شدت نگران و هراسناك 
ساخت و بر آن داشــت به هزار زبان بگويند و بنويسند كه اين خيزش حماسی كار مردمی 
نبوده است. ده ها مقاله، مصاحبه و كتاب آكنده از دروغ و تحريف به بازار آوردند تا از ايجاد 

اميد و نويد در مردم پيشگيری كنند و كشته شدن رزم آرا را كار شاه و دربار بنمايانند. 
يا وقتی كه حسنعلی منصور )نخست وزير ديگر شــاه( در اول بهمن ماه 1343 در برابر 
مجلس شورای ملی به دست شهيد محمد بخارايی از اعضای هيئت های مؤتلفه اسلامی از 
پای درآمد، ليبرال ها و غرب زده های فرومايه اينجا و آنجا رواج دادند كه قتل منصور كار 
انگليسی ها بود تا نگذارند حسنعلی منصور نفتی را كه ساليان درازی ملك طلق انگليس بود 
با تصويب لايحه ای در مجلس شورای ملی به حلقوم امريكايی ها فرو ريزد! بدين گونه تلاش 
كردند كه نگذارند خيزش قهرآميز محمد بخارايی، مايه بيداری، اميدواری و الگوگيری ملت 

ايران شود و خيزش و خروش مردمی را فزونی بخشد. 
تلاش دامنه دار ليبرال هايی كه عنوان »روشــنفكر« را يدك می كشــند در راه خواب و 
خام كردن توده ها و پيشگيری از رشد سياســی ملت ها، تنها به رويدادها و جريان هايی كه 
نمونه هايی از آن آورده شد، محدود نيست. رويارويی با مناديان آزادی و فريادگران تاريخ 
)عالمان مجاهد( نيز از مأموريت هايی است كه ليبرال ها و روشنفكرمآب های غرب زده در دو 
سده گذشته با آن در ستيز بوده اند و هر حركت و نهضتی كه از سوی دانايان امت و عالمان 
ضدظلم و تجاوز عليه زورمداران و فزون خواهان آغاز شده است با سمپاشی و دروغ پردازی 

جناب توسلی و دیگر لیبرال ها 
و  واهی  پندار  این  روی  که 
خیالی، پافشاری دارند که از 
راه دیپلماسی و گفت و گو های 
با  پنهان  و  آشکار  هنرمندانه 
توانستند  غربی  جهانخواران 
آنها را بر آن دارند که از سر راه 
انقلاب اسلامی کنار روند، بایسته 
است به این پرسش پاسخ دهند 
که امریکا در برابر این امتیاز 
به مذاکره کنندگان  کلانی که 
لیبرال داد، چه امتیازی از آنها 

گرفت و به آن دلخوش داشت؟!



37
14

02
ن 

ستا
 تاب

ر و
 بها

  
75

 و 
76

ره 
شما

   
تم

يس
ل ب

 سا
  

وم
ه س

ور
د

یخ
 تار

ف
حری

 با ت
یی

ارو
روی

ت 
سال

ر

و وارونه  نويسی قبيله روشنفكری رو به رو شده است. و هر عالم مبارز كه در برابر زورمداران 
درون مرزی و حراميان برون مرزی به پا خاسته از سوی قلم زنان غرب زده و بيگانه پرست، 

از پشت خنجر خورده است. 
از آيت الله حاج ملاعلی كنی، سيد جمال الدين اسدآبادی، ميرزای شيرازی، شهيد شيخ 
فضل الله نوری تا آيت الله كاشــانی به جرم مبارزه با فراماسون ها، كمپانی های رويتر و رژی 
و به جرم رويارويی با سلطه و نفوذ انگليســی ها و امريكايی ها زير سؤال رفته اند و حركت و 
شورش آنان را مخدوش وانمود كرده اند. در برابر، جريان هايی كه ابرقدرت های چپاولگر 
برای اسارت ملت ها و تاراج سرمايه ها و منابع سرشار كشورها در ايران به راه انداختند، مورد 
ستايش و پيرايش ليبرال های بی وطن قرار داشته و دارد و در مراكز علمی و سر كلاس درس 
از آنها پشتيبانی می شود و اين توطئه شيطانی و مرموزانه به شدت به كار گرفته شده است 
كه خادم را خائن و خائن را خادم بنمايانند. اميركبيرها، اسدآبادی ها، ستارخان ها، مدرس ها 
و كاشانی ها از ديد روشنفكرمآب ها زير سؤال اند و درباره آنها تا آنجا كه بتوانند جوسازی و 
سمپاشی می كنند، ليكن درباره بيگانه پرستان مانند ميرزا ملكم خان، تقی زاده، طالبوف، احمد 
كسروی، ميرزا آقاخان كرمانی، ناظم الاسلام كرمانی، ميرزا حسين خان سپهسالار و شماری 
ديگر از ميهن فروشان، رشــوه خواران و تحريف گران تاريخ، تا آنجا كه بتوانند در راه بزك 
كردن چهره هايشان قلم فرسايی می كنند و از اين بدتر روشنفكرمآب هايی را می بينيم كه در 
راه چهره سازی از رضاشاه و محمدرضاشاه به تكاپو افتاده در مراكز علمی و در سر كلاس در 
دانشگاه و در هر فرصتی تلاش می كنند خيانت جبران ناپذير پهلوی ها را خدمت بنمايانند. 
پيشينيان اين قبيله مانند محمدعلی فروغی، تقی زاده، محمد تدين، سليمان ميرزا اسكندری، 
ميرزا كريم خان رشتی، ميرزا حسن خان مستوفی الممالك، علی اصغر حكمت، سعيد نفيسی، 
علی اكبر داور و... همه توان خود را در راه رسيدن رضاخان به سلطنت به كار گرفتند و با به 
قدرت رساندن او حكومت سياه استبدادی در ايران پديد آوردند كه استبداد دوران قاجار 
را از يادها برد. اكنون اين دنباله روهای از خود و خدا بيگانه و وابســتگان به جهان خواران 
خون آشام بر اين پندارند كه با يك سلسله تحريف گری، وارونه نويسی و پشت هم اندازی 
می توانند سياست وادادگی، ذلت و زبونی، وطن فروشی، خدمت به بيگانه و خيانت به ملت را 

بار ديگر استوار سازند. 
يكی از ماسون زده ها به نام جواد شيخ الاسلامی سال ها پيش در سر كلاس درس دانشگاه 
و نيز در مقاله ای زير عنوان »دفع افسد به فاسد« تلاش كرد كه واگذاری امتياز نفت جنوب 
به انگليسی ها به دست رضاشاه را خدمت به كشور بنماياند و نسل جوان ما را با اين ترفند 
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به دادن امتياز به بيگانگان و ســازش و كرنش در برابر آنان آموخته ســازد. او از خيانت 
جبران ناپذير رضاشاه اين گونه پشتيبانی كرد: 

... ما اكثراً فراموش می كنيم كه در پهنه سياست عملی، گزينش ميان نيك 
و بد، ميان خير و شر نيســت بلكه ميان بد و بدتر، ميان »فاسد« و »افسد« 
است و به همين دليل سياستمداران مسئول غالباً ناچار می شوند ميان اين 
دو شق نامطلوب يكی را انتخاب كنند و معمولاً هم اگر مجرب و دورانديش 
باشند بد يا فاسد را برمی گزينند تا از دچار شدن به عواقب »بدتر« و فاسدتر 
محفوظ بمانند. تا آنجا كه اســناد و مدارك اين دوره- دوران بحران نفت 
جنوب- نشان می دهد انگليسی ها رضاشاه را در مقابل دو گزينشی بسيار 

سخت و كمرشكن قرار دادند: 
1. تمديد امتياز نفت و نگاه داشتن ايالت خوزستان )شق بد(

2. از دست دادن ايالت خوزستان با تمام منابع نفتش )شق بدتر(
و او راه اول را برای حفظ خوزستان انتخاب كرد...1 

شيخ الاسلامی خوب می دانست كه اولاً اگر شرايط جهانی به انگليسی ها رخصت می داد 
كه خوزستان را از مام ميهن جدا كنند، يك آن درنگ نمی كردند و به انتخاب رضاشاه بها 
نمی دادند؛ ثانياً رضاشاه را انديشه و اراده و جرأت و جســارت گزينش نبود و آنچه استاد 
ازل گفت بگو، بی چون و چرا می گفت و اجرا می كرد. اگر انگلســتان از او در آن »دو شــق 
نامطلوب«، »شق دوم را« می خواست او بی درنگ می پذيرفت! و بعد فرهنگ ستيزانی مانند 
جواد شيخ الاسلامی به رضاشاه می باليدند كه با تن دادن به تجزيه خوزستان ايالت های ديگر 

ايران را از خطر تجزيه رهانيد!! 
بی وطنان فراماسونری و يا ماسون زده با اين گونه تحليل های آبكی و ذلت بار به نسل جوان 
ما درس بی غيرتی، وادادگی و تسليم طلبی می دهند و كشور را به سوی وابستگی، عقب ماندگی 
و سلب استقلال می كشانند ليكن راست قامتان سازش ناپذير و پيروان خط مقاومت در اين 
گونه موارد، نه بد را می پذيرند و نه بدتر را و هرگز انديشه » دفع افسد به فاسد « را به فكر 
و خيال خويش راه نمی دهند و با پشــتيبانی ملت خود، در برابر تبهــكاران و فزون خواهان 
دليرانه و دلاورانه می ايستند و از استقلال و تماميت ارضی كشور حمايت می كنند. اين گونه 
ذلت پذيری ها و حاتم بخشی ها از آن بی وطنانی است كه پايگاه مردمی ندارند، از مردم بيگانه ، 

و دست نشانده اند. به گفته امام: 

1. مجله آينده، فروردين و ارديبهشت 1367، ش1، س14، ص25. 
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... اگر پناه به قرآن و اسلام بياوريد اجنبی به خود اجازه نمی دهد كه از شما 
سند بردگی بگيرد، اجازه نمی دهد كه مفاخر ملی و اسلامی شما را پايمال 
كند. جدا بودن ملت از هيئت حاكمه، برخوردار نبودن آنها از پشتيبانی ملت 

اين مصيبت ها را پيش می آورد...1 

بحران خونين پایيز 1401 
نكته در خور توجه اينكه عناصر بريده از مردم و دل بســته به ســراب، نه تنها خوی و 
خصلت مردمی را از دست می دهند، بلكه جريان های ضدميهنی و رويدادهايی را كه ريشه 
در توطئه سازمان های جاسوسی بين المللی و استكبار جهانی دارد، ناخودآگاه يا آگاهانه به 
عنوان جريانی خودی و ارزشمند مورد ستايش و حمايت قرار می دهند و به گمراهی و تباهی 
بيشتر دچار می شوند و راه و مرام ملت را بيش از پيش گم می كنند. خيزش ضد جهانخواران 
و فزون خواهان را به روش ها و شــيوه های گوناگون زير ســؤال می برند ليكن جريان های 

ضدمردمی و توطئه آميز را مورد ستايش و حمايت قرار می دهند. 
نمونه آشــكار اين بيراهه پويی را در بحران فاجعه بار پاييز 1401 ديديم. امريكا كه در 
درازای چهل سال گذشــته با هيچ نقشــه و نيرنگ و توطئه و ترفند نتوانسته بود به نظام 
جمهوری اسلامی آسيب ســنگينی وارد كند، به ياد كودتای ننگين 28مرداد32 بر آن شد 
بار ديگر مشتی اراذل و اوباش و آدمكش  را به صحنه آورد؛ به اميد آنكه 28مرداد ديگری 

پديد آيد. 
جنايتكارانی كه از سوی امريكا و اروپا و قارونك های خليج فارس انگيخته شده بودند، به 
خيابان ها ريختند و بدتر از داعشی ها به خونريزی، آدمكشی، وحشيگری و درندگی پرداختند، 
ناامنی و هرج و مرج پديد آوردند، به حريم قرآن كريــم، مقام زن، حريم حجاب و عفاف، 
تجاوز كردند و جز فحاشی، آدمكشی و عربده كشی، بی بند و باری، ترويج برهنگی، بی حيايی 
و بی عفتی انديشه ای در سر نداشــتند. اين فاجعه خونين و ننگ بار كه به شهادت ده ها تن 
از آموزش يافتگان مكتب حسينی و عاشورايی كشيده شد با آگاهی و هوشياری و مقاومت 
سرسختانه و دلاورانه ملت انقلابی و انقلاب پرور ايران و درايت رهبری در نطفه خفه شد و 
بار ديگر به توطئه گران جهانخوار و دست پرورده های آنها در ايران سيلی محكمی زد و درس 

فراموش نشدنی داد. 
بايسته يادآوری اســت كه در اين فاجعه در كنار اراذل و اوباشی كه از سوی بيگانگان به 

1. صحيفه امام، ج1، ص411. 
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صحنه آمده بودند، برخی از جوانان خام، ناپخته 
و فريب خورده به آشــوبگران هــرزه و هرجايی 
پيوستند و به آتش فتنه و آشوب دامن زدند ليكن 
ديری نپاييد كه بسيارشان به خود آمدند و به راه 
درست بازگشتند. شماری نيز با رحمت و عنايت 
دستگاه داوری و عدالت گستر از گمراهی رهايی 

يافتند. 
در اين ميان موضع فضاحت بار و تأسف انگيز 
برخی از نويســندگان تازه كار قابل تأمل است كه مشخص و روشــن نيست از »آزادی«، 
»عدالت«، »كرامت انسانی« و اصولاً از »ملت« و »مردم« چه فهم و درك و برداشتی دارند 
و چگونه می توانند آشوب و بلوای خونين و وحشيانه و بی رحمانه مشتی داعش منشان را كه 
جز اميال جنسی، برهنگی، بی بند و باری، خونريزی و سلاخی انگيزه ای در سر نداشتند »... 
جنبش جوانان و زنانی كه خواستار آزادی، عدالت و تغيير در سبك زندگی، معيشت و كرامت 

انسانی...« بودند! بنمايانند!!1 
البته از بيگانه پرســتانی مانند محمدرضاشاه شــگفت آور نبود كه زنان و مردان هرزه و 
فاسدی را كه در كودتای 28مرداد1332 به خيابان ها ريختند و آشوب و بلوا به راه انداختند، 
»ملت وطن پرست«! بخواند و آنان را بزرگ بشمارد و به آنها افتخار كند، چون تاج و تخت 
خود را با خيانت و جنايت آنها به دست آورده بود. از اين رو، تا پايان عمر خود در هر فرصتی 
از آن خودفروشان بی وطن، ستايش می كرد و بر اين باور بود كه با يك سلسله ستايش های 
دروغ و دور از واقع می تواند نام و ياد آن بدسرشــتان را در تاريخ، سربلند سازد! و نيكوكار 
بنماياند. او در فرصتی ادعا كرد: اعتقاد قطعی من اينست كه سرنگون كردن دستگاه مصدق 

كار مردم كشور من بود كه در دلشان بارقه مشيت يزدانی می درخشيد!2 
محمدرضاشاه در ادعای ديگر آورده است: 

... كاری كه هموطنان وفادار من در آن روز كردند با پول نمی شد از كسی 
خواست و انقلابی كه در برانداختن مصدق و حزب توده پيش آمد محركی 
جز حس مليت دوستی ايرانيان و ناسيوناليزم ويژه اين سرزمين نداشت... 
مردم بی سلاح به تانك ها و مسلسل های مصدق حمله كردند و عده ای از 

1. آگاهی نو، پاييز و زمستان 1401، ش10، ص20. 
2. محمدرضا پهلوی، مأموريت برای وطنم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1347، ص94-95. 

روزی که هایزر در سفر به ایران با 
فرماندهان ارتش از کودتا سخن 
به میان آورد به او پاسخ دادند که 
بسیاری از پادگان ها از نیروهای 
نظامی خالی شده است و اگر 
نیرویی هم مانده باشد دلشان با 
ما نیست و اگر روزی برخلاف 
قیام مردم فرمانی به آنها داده شود 

معلوم نیست اطاعت کنند
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زنان و كودكان نيز جان خود را در اين راه نثار نمودند...1
شاه حتی در پايان عمر خود نيز از فريب كاری و خيانت به تاريخ دست نكشيد و پيرامون 

جريان شوم 28مرداد1332 به تحريف تاريخ نشست: 
... ملت ايران فقط هنگامی كه در آســتانه ســقوط قرار گرفت، به خود 
آمد و به خطر مهلكی كه حياتش را تهديد می كرد، واقف شــد. ولی قبل 
از آن، ســه روز تمام تهران دست  خوش آشــوب بود... از صبح روز سوم 
يعنی 19اوت1953 ]28مــرداد1332[ گروهی از كارگران و صنعتگران 
و دانشجويان و پيشه وران و ســربازان و پاسبانان و حتی زنان و كودكان، با 
شجاعتی خارق العاده در مقابل تفنگ و مسلسل و حتی تانك های ديكتاتور 

طاغی ايستادند و اوضاع را دگرگون كردند...2
تلاش بيهوده و ناكام شــاهانه، به درازای بيش از نيم قرن، در راه آبرو و اعتبار بخشيدن 
به مشــتی عناصر هرزه و فرومايه برای نويســنده آگاهی نو و ديگر نويسندگان رنگ كار، 
می تواند پند آميز و عبرت انگيز باشد و اين نكته را به درستی نشان دهد كه با وارونه نويسی، 
تحريف گری و چهره سازی نتوان شــرارت و رذالت مشتی اشرار و بدكار را »جنبش در راه 

عدالت، آزادی و حقوق اساسی« وانمود كرد و ننگ را با رنگ پوشاند. 
ملت ايران در جريان آشوب 1401 از داعش منشانی كه هرج و مرج و ناامنی ايجاد كردند 
جز خونريزی، آدم كشی، عربده كشی، فحاشی های شرم آور، تجاوز به حريم قرآن و حرمت 
زنان هنری نديد. زنان و دخترانی كه اين نامــردان را همراهی می كردند افزون بر جنايات 
ذكرشده پافشاری داشتند كه چون ميمون جيغ كش، بدمستی، بی عاری، ولنگاری و بی حيايی 
را دامن زنند و بيش از پيش خودنمايی كنند. نمی توان گفت اين گونه عفت ســوزی ها و آن 
آدم كشی ها بدون سردمداری سازمان های جاسوسی به ويژه »سيا« و »موساد« روی داده 
است. نكته در خور توجه اينكه دست اندركاران مجله آگاهی نو متأسفانه نه تنها از آگاهی 
سياسی بايسته برخوردار نيستند بلكه از تاريخ كشورشان نيز انگار به كلی بی خبر و بيگانه اند و 
دانسته يا ندانسته دنباله رو دگرانديشانی اند كه تاريخ را دستخوش هوسبازی و سياست بازی 

قرار داده اند. 

1. همان، ص194. 
2. محمدرضا پهلوی، پاسخ به تاريخ، ترجمه حسين ابوترابيان، تهران، ناشر: مترجم،1371، ص135. 
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تاریخ نگاری تاریخ ناشناسان 
بايد دانست كه كاستی و نادرستی دگرانديشان تنها اين نيست كه غرب زده و غرب باورند 
و تحليل ها و نظريه پردازی های پوچ و منحط غربی ها در همه وجودشان رسوخ كرده است؛ 
بلكه بزرگترين نارسايی و ناتوانی آنها بيگانگی از تحقيق و پژوهش است. از پژوهش گريزانند 
و هر آنچه را كه شايع می شود و غرض ورزان، نادانان و دشــمنان می سازند و می بافند، به 

آسانی می پذيرند و به كار می بندند. 
اين لغزش و خطا در سرمقاله آگاهی نو نيز ديده می شود، آنجا كه آورده است: 

... حتی اينكه مذهب در ايران پشــتوانه جمهوريت قرار گرفته اســت 
دســتاورد مهمی اســت. مذهبی كه با وجود آنكه در ســال 1342 عليه 
اصلاحات ارضی قيام كرد در دهــه 1360 خود ادامه اصلاحات ارضی را 

پيگيری كرد...1 
اگر نويسنده اين متن با پژوهش سر و كار داشت و موضوعات علمی و رويدادهای تاريخی 
و جريان های سياسی را با تيزبينی و ريزبينی موشكافی می كرد، هرگز چنين ادعای دور از واقع 

از ايشان سر نمی زد و تحريف آشكار تاريخ مرتكب نمی شد زيرا: 
1. با نگاهی به صدها اعلاميه ای كه در سال 1342 و سال های بعد، از سوی مراجع، علما و 
اساتيد حوزه قم ضد دولت و رژيم شاه انتشار يافت، كوچك ترين اشاره به اصلاحات ارضی 

در آن ديده نمی شود، تا چه رسد كه »عليه اصلاحات ارضی قيام«!! شده باشد. 
2. امام در ديدار با دانشجويان دانشگاه تهران در تاريخ 10ارديبهشت1342 با صراحت 

اعلام كرد: 
... حوزه علميه هرگز مخالف اصلاحات ارضی نبــوده. آيا دولت به ما 
پيشنهاد كرد و از ما نظر خواست. ما می دانيم اين موضوع برای سرگرمی 
كشاورزان فراهم شده است. موضوع حق شركت دادن زنان در انتخابات 

مانعی ندارد ولی انتخاب شدن آنها فحشا به بار می آورد...2 
امام در اين موضع گيری تنها نظر شخصی خود را درباره اصلاحات ارضی بازگو نمی كند؛ 
با اطمينان به نظر مراجــع و علمای حوزه قم اعلام می دارد: »حــوزه علميه هرگز مخالف 

اصلاحات ارضی نبوده« است. 
بايسته يادآوری است كه عدم قيام امام و ديگر بزرگان حوزه قم عليه اصلاحات ارضی شاه، 

1. آگاهی نو، همان، ص21. 
2. صحيفه امام، ج1، ص191. 
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به معنای تأييد و حمايت از آن نمی باشد. امام آنچه را كه شاه به عنوان »اصلاحات ارضی« 
انجام داد، نمايشی، سطحی، فريبنده و سرگرم كننده می دانست و به درستی آگاهی داشت كه 
او می خواهد به نام »اصلاحات«، سياست امريكا را در ايران پياده كند، كشاورزی ايران را به 
كلی از ميان بردارد و ايران را از نظر اقتصادی به امريكا وابسته سازد. از اين رو، به شدت با آن 
مخالف بود و طی فتوايی آن را مخالف شرع اسلام دانست. ليكن ضد آن قيام نكرد چنانكه 

اين نكته را در مصاحبه با خبرنگار روزنامه لوموند چنين بيان كرد: 
... هــدف از اصلاحات ارضی شــاه خصوصاً اين بود كه بــازاری برای 
كشورهای خارجی خصوصاً امريكا ايجاد كند. اما اصلاحات ارضی ای كه ما 
خواستارش هستيم، كشاورز را از محصول كارش بهره مند خواهد ساخت و 
مالكانی را كه بر خلاف قوانين اسلام عمل كرده اند مجازات خواهد كرد...1 
چقدر مايه شرمساری است كه يك نويسنده تا آن پايه از رويدادها، جريان ها و سرنوشت 
كشور خود ناآگاه و بی خبر باشد كه اولاً سال 1342 را ســال قيام ضد »اصلاحات ارضی« 
بداند و دوم برنامه ويرانگر شاه عليه كشاورز و كشاورزان را »اصلاحات ارضی« بخواند و سوم 
تفاوت تقسيم اراضی و اصلاحات ارضی را نيز نداند و روشن نسازد كه شاه آنچه را كه انجام 
داد چه بود؟! چهارم به رغم اينكه امام از سال 1342 تا 1357 بارها اعلام كرد كه حوزه قم 
با اصلاحات ارضی درست و واقعی مخالف نيست، بر اين پندار باشد كه »مذهب در سال 57 

اصلاحات ارضی را پيگيری كرد«!!! 
دوری گزينی از پژوهش و دل سپردن به مشهورات و شايعات، اين گونه جهل را به همراه 
دارد و مايه تحريف تاريخ می شود. بگذريم از غرض ورزان و قلم به مزدانی كه از روی عناد 
و خيانت و بلكه مأموريت به وارونه نويسی، دروغ پردازی و تحريف تاريخ دست می زنند و 

زيان های جبران ناپذيری بر فرهنگ و تاريخ كشور وارد می كنند.
نوشته های خلاف واقع در مجله آگاهی نو به آنچه آورده شد پايان نمی يابد. نكته های نادرست 
از آغاز تا پايان اين نشريه فراوان ديده می شود كه پرداختن به آن از مجال اين قلم بيرون است. 

نگارنده تنها برخی از خطاهايی كه آسيب سنگين به تاريخ می زند و نيز گاهی دروغ های 
آشــكاری به دنبال دارد را مورد نقد قرار می دهد تا هشداری باشــد برای خوانندگان اين 
نوشته ها كه بدانند و دريابند كه هر آنچه در اين نشريات و نوشته ها آمده است به صورت 
مطلق با راستی و درستی همراه نيست و چشم و گوش بسته آورده های آنها را باور نكنند و 

درست نپندارند. 

1. همان، ج3، ص369-370. 
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يكی از دروغ هايی كه در اين مجله آمده از زبان آقای محمد توســلی از اعضای »نهضت 
آزادی« است كه شگفت آور است! در آن آمده است: 

... آقای خمينی در مهرماه 1344 از بورسای تركيه به عراق آمدند. همراه 
با علاقمندانشان در فرودگاه بغداد از ايشان استقبال كرديم!!...1

برای اين نگارنده روشن نيست كه گوينده اين سخن به راستی آقای محمد توسلی است 
يا نسبت ناروايی به او می باشــد و اصولاً گوينده اين دروغ آشكار، آيا در حال عادی بوده يا 

هذيان گفته است؟! 
كسانی كه در شصت سال گذشــته جريان تبعيد امام از تركيه به عراق را دنبال كرده و 
روی آن به بررسی و مطالعه پرداخته اند هم نظر و يك دست اند كه ورود امام و شهيد سيد 
مصطفی خمينی به فرودگاه بغداد، محرمانه و به دور از اطلاع عموم و حتی اعضای سفارت 
ايران بود و جز مقامات بلندپايه دولت های تركيه، ايران و عراق و شايد ساواك هيچ كس از 
آن خبر نداشت و در فرودگاه بغداد نيز آشنايی با آنها برخورد نكرد. آنها غريب وار از فرودگاه 
بيرون آمدند و با يك تاكســی به كاظمين رفتند و در مسافرخانه جمالی، به صورت ناآشنا 
اتاق گرفتند. مسئول مسافرخانه پس از گفت وگوی تلفنی شهيد سيد مصطفی خمينی با نجف 

آنان را شناخت و منزل مناسبی در اختيار آنان گذاشت.2 
اكنون پس از گذشت شصت سال از آن روز و روزگار، در مجله آگاهی نو از زبان محمد 
توسلی ادعا شده است كه در روز و ساعت ورود امام و سيد مصطفی به فرودگاه بغداد او همراه 

» علاقمندانشان« در فرودگاه حضور داشته و از ايشان استقبال كرده اند!! 
بنابراين ادعا بايسته است به چند پرسش، پاسخ گويند: 

1. از چه راهی به دست آوردند كه امام در چه روز و ساعتی وارد فرودگاه بغداد می شود؟ 
آيا از مقامات امريكايی يا دستگاه ساواك آگاهی يافتند؟ يا...؟ 

2. علاقمندانشان در فرودگاه بغداد كه به استقبال آمده بودند چه كسانی بودند؟ چه نام 
داشتند؟ و...

3. چرا از دنباله جريان و پس از بيرون آمدن امام از فرودگاه گزارشی نداده اند؟ 
4. استقبال كنندگان چگونه امام را تا كاظمين همراهی نكردند و ايشان را تنها گذاشتند تا 

به صورت ناآشنا به مسافرخانه بروند و اتاق بگيرند؟ 
5. درباره اين رويداد در شصت سال گذشته چرا هيچ گاه سخنی به ميان نياوردند و آن را 

1. آگاهی نو، همان، ص319. 
2. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 1392، دفتر 

دوم، ص159. 
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بروز ندادند؟ 
6. آيا آقای محمد توسلی از روی پريشان خاطری و آشفته فكری دچار اين خطا شده اند يا 

ديگرانی از زبان ايشان اين دروغ را ساخته اند؟! 

ليبرال ها و مشيت لایزال امریکا!! 
آقای محمد توسلی در بخشی از مصاحبه خود با آگاهی نو يك سلسله ديدگاه ها و ادعاهايی را 
به ميان كشيده است كه ريشه در انديشه های ليبراليستی و غرب باورانه دارد و تز شرك آوری 
را تداعی می كند. او همانند ليبرال ها و غرب زده ها معتقد اســت انسان های روی كره زمين 
هرگز و هيچ گاه نمی توانند برخلاف مشيت و اراده دولت های مقتدر غرب به ويژه امريكا گامی 

بردارند، سنگی روی سنگ بگذارند و مهره ای را جا به جا كنند! از اين رو، آورده است: 
... ديپلماسی انقلاب فقط مذاكرات آقای خمينی نبود )؟؟!( اگر در داخل، 
ديپلماسی انقلاب انجام نشده بود و توان لجستيكی امريكا كنار نرفته بود مگر 
زمينه انقلاب می توانست با اين سهولت فراهم شود... بايد فرآيند ديپلماسی 
انقلاب و همين طور ابعاد و تأثيراتی را كه جنبش اجتماعی ايران داشته بازگو 
كنيم تا روشن شود چگونه توانسته با اين گفت و گوها امريكايی ها را متقاعد 
كند كه گام به گام عقب نشينی كند... فرآيند اين گفت و گوها نشان می دهد 
چگونه آنها گام به گام عقب نشينی می كنند. هر چند تا موقعی كه بختيار هم 

سر كار آمد نمی پذيرفتند...1 
او در اين ادعا با آوردن جمله »در ديپلماسی انقلاب فقط مذاكرات آقای خمينی نبود«! يك 
دروغ ناروا به امام نسبت می دهد و می گذرد. در واقع برای تحريف گرانی كه در دروغ بافی، 
نارواگويی و اتهام بی شرمانه به بزرگان، پاچه ورماليده اند، دستاويز و سرنخی جا می گذارد 
و می گذرد تا فرداها با اين جمله كوتاه كه »فقط مذاكرات آقای خمينی نبود«، داســتان ها 
بسازند و تهمت ها بزنند و به امام نسبت دهند. او با اين ادعای عوام فريبانه با زبان بی زبانی 
می گويد: قيام ده ها ميليون مردم ايران و خون هزاران جوان ايرانی نبود كه انقلاب اسلامی را 
به پيروزی رسانيد، شاه را سرنگون و دست امريكا و ديگر ابرقدرت ها را از سرنوشت ايران 
كوتاه كرد! اين ديپلماسی ليبرال ها و غرب گراها بود كه موجب شد امريكا »بپذيرد« كه ملت 
ايران آن جهانخوار و گماشته او )شاه( را با يك تيپا از ايران بيرون بيندازند و با طنين افكندن 
شعار »مرگ بر امريكا«، نفرت و انزجار از شيطان بزرگ را در درون نوجوانان و جوانان ايران 

1. آگاهی نو، همان، ص321.  
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بنشانند و ريشه دار سازند و دست آن فزون خواه و غارتگر را از منابع سرشار و گرانبار اين 
سرزمين كه بيش از نيم قرن بود غارت می شد، كوتاه كنند. 

بنابر باور جناب توسلی اين فرآيند ديپلماسی بود كه امريكا را بر آن داشت بپذيرد كه ملت 
ايران به يكه تازی و جولان رژيم صهيونيستی در ايران برای هميشه پايان دهند و لانه آن رژيم 
ساختگی و پوشالی را به سازمان آزاديبخش فلسطين به عنوان سفارت بسپارند! و فلسطينی های 
ستمديده را در راه آزادی آن سرزمين توانايی بخشند و با سياست استعماری و فزون خواهی امريكا 
نه تنها در ايران بلكه در منطقه قهرمانانه مبارزه كنند و ملت ها را به خط مقاومت فراخوانند و در 
يك كلام، شيطان بزرگ را در دنيا  خوار سازند!! از ديد جناب توسلی اگر امريكا »نمی پذيرفت« 

انقلاب اسلامی به پيروزی نمی رسيد و هيچ يك از اين دستاوردها به دست نمی آمد. 
جناب توسلی و ديگر ليبرال ها كه روی اين پندار واهی و خيالی، پافشاری دارند كه از راه 
ديپلماسی و گفت و گو های هنرمندانه آشكار و پنهان با جهانخواران غربی توانستند آنها را بر 
آن دارند كه از سر راه انقلاب اسلامی كنار روند، بايسته است به اين پرسش پاسخ دهند كه 
امريكا در برابر اين امتياز كلانی كه به مذاكره كنندگان ليبرال داد، چه امتيازی از آنها گرفت 

و به آن دلخوش داشت؟! 
امريكا را نتوان ابله و روانی پنداشت كه با گفت و گو های دوستانه و با خواهش و التماس و با 
تو بميری، من بميرم آن همه امتياز های بی شمار را بدهد و در برابر، چيزی نخواهد!! و قربه 

الی الله از منافع و منابع سرشار ايران چشم بپوشد!
آيا به نظر نمی رســد كه ليبرال هــا و غرب زده ها به رغم اينكه در گفت و گو هايشــان با 
يانكی های وحشی نتوانستند امتيازی بگيرند اراده انقلابی ملت به پا خاسته ايران را كه موجب 
عقب نشينی امريكا و ديگر ابرقدرت ها شد، به پای ديپلماسی  زبونانه خود گذاشتند و در برابر، 
پيمان بستند كه آنها را اگر ملت ايران از در بيرون رانده از ديوار و پنجره به درون باز آرند و 

اسلام امريكايی و انقلاب ميان تهی را در ايران استوار سازند؟! 
راستی مهندس بازرگان را چه انديشه و انگيزه ای بر آن داشت پس از آنكه پنجاه سال از 
اسلام سياسی دم زده بود و ديانت و سياست را از عوامل مؤثر دست اول اجتماع و سرنوشت 
ما می دانست- خواه كسی معتقد و طرفدار و عامل به آنها باشد يا نباشد-1 يك باره اعلام كند 
كه اسلام برای رو به راه كردن آخرت مردم آمده است و اصولاً هدف از بعثت انبياء، مسائل 

آخرتی مردم است و به امور دنيوی كاری ندارد؟!2 

1. رك: مهدی بازرگان، مرز بين دين و سياست، بی نا، بی تا. 
2. مهدی بازرگان، »آخرت و خدا هدف بعثت انبياء«، ماهنامه كيان، س5، آذر- بهمن 1374، ش28، ص48. 
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حســن نزيه بر پايه چه آهنگی اعلام كرد قوانين 
اسلام در ايران نه قابل اجرا و نه مفيد است؟! 

صادق قطب زاده را چه غرضی بر آن داشــت كه 
توطئه ترور امام را در دستور كار خود قرار دهد؟ 

بنی صدر در دوران رياســت جمهوری خود چرا به 
رويارويی با امام و ملت انقلابی ايران برخاست؟! 

»مجاهدين خلق« اين فرزندان خلف نهضت آزادی و مهندس بازرگان، چرا با همه نيرو به 
جنگ اسلام ناب محمدی و انقلاب اسلامی آمدند؟! و سرانجام ليبرال ها و غرب زده هايی 
كه عمری رو به كاخ سفيد به نماز و نياز ايستاده و خدمتگزاری كرده اند را می بينيم كه بيش 
از چهار دهه است با عناوين فريبنده »اصلاح طلب« روياروی اسلام راستين، انقلاب اسلامی 
پولادين و ملت قهرمان پرور و انقلابی ايران ايستاده و از هيچ توطئه ای ضد نظام جمهوری 
اســلامی پروا ندارند. آيا اين جريان ها، توطئه ها و چوب لای چرخ گذاشتن های سهمگين، 

ريشه در آن »پيمان« شوم ندارد؟! 
البته ليبرال ها بدون پيمان و بند و بست نيز هميشه دنبال پياده كردن انديشه های ذلت بار 
غرب بوده اند. فراماسون ها از روزی كه بازيگر صحنه شدند در نخستين گام، به ستيز با اسلام 
و مناديان و كارشناسان راستين اسلام برخاستند و به ترور و زهركش كردن طلايه دارانی 
چون سيد جمال الدين اسدآبادی، شــيخ فضل الله نوری، ســيد عبدالله بهبهانی و عالمان 
عدالتخواه نجف دست زدند و ليبرال ها كه زاييده آن شجره شوم هستند، همان كژراهه را 

پی گرفتند. 
بنابر ديد و ديدن جناب توســلی اگر مذاكره و گفت و گوهای سران و همدستان نهضت 
آزادی با مقامات غربی نبود حتماً امريكا و اروپا برای پشــتيبانی از شاه لشكر می كشيدند! 
به ايران تجاوز می كردند! و جنــگ خونينی راه می انداختند!! ليكن كيســت نداند كه اولاً 
جهانخواران هرگز يك موی ســربازان خود را در راه شاه فدا نمی كردند. ثانياً آنها به خوبی 
دريافته بودند كه تاريخ مصرف شاه پايان يافته و او را جز فرار، گزيری و گريزی نيست. سوم 
آنكه دوران لشكركشی ســرآمده بود و ابرقدرت ها از تجاوز به كشورهای ديگر سيلی های 
ســختی خورده بودند و زخم های جراحت باری بر پشت داشــتند. ارتش شاه نيز در حال 
فروپاشی بود. نيروهای وطن خواه، مسلمان و غيرتمند ارتش به ملت پيوسته و در صف مبارزه 
با رژيم شاه و امريكا ايستاده بودند و شــماری از فرماندهان وابسته به شاه از ايران گريخته 
بودند. از اين رو، روزی كه هايزر در سفر به ايران با فرماندهان ارتش از كودتا سخن به ميان 

یکی از بزرگ ترین ویژگی  های 
سرنوشت ساز امام این بود 
که به هیچ کس »وثوق کامل« 
نداشت؛ هیچ گروه و شخصی 
برای امام مطلق نبودند که 

نظرشان را دربست بپذیرد
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آورد به او پاسخ دادند كه بسياری از پادگان ها از نيروهای نظامی خالی شده است و اگر نيرويی 
هم مانده باشد دلشان با ما نيست و اگر روزی برخلاف قيام مردم فرمانی به آنها داده شود 

معلوم نيست اطاعت كنند. 
ليكن چه توان كرد كه جناب توســلی و توســلی ها بر اين باورند كه آقابالاسرها و »از ما 
بهترها« پذيرفتند، يعنی اجازه دادند كه ملت ايران »از شاه عبور كنند«، راهپيمانی سه ميليونی 

تاسوعا و عاشورا را به راه بيندازند و »مرگ بر امريكا« بگويند!! و... و... 

انقلاب اسلامی برآیند قيام خونين 15 خرداد 
توســلی می گويد: جنبش اجتماعی ايران يك دفعه به وجود نيامد. ديپلماسی به تدريج 
انجام شد!! ليكن نمی گويد كه زبان ديپلماسی با استكبار جهانی- چه به صورت درازمدت يا 
كوتاه مدت- در كجای دنيا توانسته است ملتی را از چنگال فزون خواهان غربی و جهانخواران 

وحشی برهاند و به عزت، شرافت و آزادی و استقلال برساند؟! 
آری جنبش اجتماعی ايران يك دفعه به وجود نيامد، پانزده ســال تداوم داشــت. خون 
شهدای 15خرداد42 هيچ گاه از جوش و خروش باز نايستاد. رهبر و ملت در درازای ساليانی 
دست در دســت يكديگر رنج ها كشــيدند و مقاومت ورزيدند و از مبارزه باز نايستادند. 
روشنگری های امام از تبعيدگاه عراق با اعلاميه ها و ســخنرانی ها، دگرگونی های ژرفی در 

ميان جامعه پديد آورد. 
به نوشته روزنامه گاردين، هر يك از نوارهای ســخنرانی »خمينی« كه به ايران می رسد 
به اندازه يك پارتيزان برد دارد. زندان های شاه از 15خرداد42 تا آستانه پيروزی انقلاب 
اسلامی حتی يك روز از روحانيان مجاهد نستوه و مبارزان مسلمان خالی نشد. ملت ايران 
با تقديم هزاران شهيد برای اسلام و ايران حماسه ها  آفريدند و با دادن شهيدانی مانند سيد 
مصطفی خمينی، ســعيدی، امانی، بخارايی، اندرزگو و... راه را برای پيروزی انقلاب اسلامی 
هموار كردند. آری، در انقلاب اسلامی 57 همه ملت ايران يكپارچه به رهبری امام دل بستند 
و با پيوند ناگسستنی با او پس از سال های متمادی جانبازی، فداكاری و خون دادن و جوان 
دادن به پيروزی رسيدند. كيست نداند كه ملت بدون امام و امام بدون ملت، هرگز و هيچ گاه 

نمی توانستند شاهد پيروزی را در آغوش گيرند. 
توسلی برای ناديده گرفتن نقش گسترده و ريشه ای امام در رهبری انقلاب اسلامی آورده 
است: اين نبوده كه فقط رهبر انقلاب يا مهندس بازرگان بوده باشند بلكه همه ملت ايران 
يكپارچه بودند!! بايد گفت كه او با اين جمله در واقع به يك كرشمه دو كار كرده است. هم 
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نقش رهبری امام را ناديده گرفته و هم برای بازرگان نيز در انقلاب اسلامی سهمی منظور 
كرده است! 

توسلی در بخشی ديگر آورده است: 
... در اولين مصاحبه مهندس بــازرگان با خبرنگار تلويزيونی بلژيك در 
ارديبهشت 57 كه در تمام رسانه های اروپا و امريكا پخش می شود ايشان 
می گويد ملت ايران بين شــاه و آزادی قرار گرفته و طبيعی است كه بايد 

آزادی انتخاب شود و شاه برود... 
و به دنبال آن می گويد: 

... بيانيه نهضت آزادی در 6شهريور57 قبل از اولين راهپيمايی بزرگ 
و قبل از 17شهريور منتشر شد كه پيام اصلی آن اين است: شاه بايد برود، 
يعنی نهضت به اين موضوع رسيده بود كه با وجود شاه و استبداد سلطنتی 

نمی توان گام اول عبور از عامل توسعه نيافتگی را برداشت...1
به نظر می رسد جناب توسلی با اين آورده ها و نظريه پردازی ها می خواهد اولاً بگويد »حاجی 
انا شريك«! اگر مهندس بازرگان و نهضت آزادی از سال 1343 تا شهريور 57، از صحنه كنار 
بودند و حتی يك برگ اعلاميه ندادند با يك مصاحبه با خبرنگار تلويزيون بلژيك و با يك 
بيانيه در شهريور 57 يك روزه ره صدساله رفتند، كار شاه را ساختند!! و راه را برای پيروزی 
انقلاب اسلامی هموار كردند!! دوم آن كه مهندس بازرگان و نهضت آزادی از آغاز خواهان 
سرنگونی شــاه بودند! و اين گونه نبود كه از قافله عقب  مانده باشند و در روزهای پيروزی 
انقلاب اسلامی از روی ناچاری به واژگونی رژيم شاهی تن در داده باشند. بايد از جناب توسلی 
پرسيد كه اگر به راســتی گروه نهضت آزادی، خواهان از ميان رفتن نظام پادشاهی بودند 
چگونه مهندس بازرگان در آستانه پيروزی انقلاب اسلامی به فرانسه رفت و در ديدار با امام 
در نوفل لوشاتو كوشيد تا امام را بر آن دارد كه از سرنگونی شاه صرف نظر كند و به او رخصت 
دهد كه بماند و سلطنت كند، نه حكومت! و وقتی اين پيشنهاد او از سوی امام قاطعانه رد شد، 

با ناراحتی و كدورت به ايران بازگشت.2 

1. آگاهی نو، همان، ص321. 
2. به اميد خدا در اين مورد پس از اين، قلم خواهيم زد. اين نكته را نيز بايسته است يادآور شوم يكی از شگردهای 
نهضت آزادی هميشه اين بوده برای آنكه از قافله عقب نمانند به ظاهر با آرمان های مردمی و جنبش های اجتماعی 
همراهی نشان می دادند ليكن هرگز به آن پايبند نبودند. نگارنده به ياد دارد كه در سال 1342 در آن برهه ای كه 
امام به رويارويی با شاه برخاست، نهضت آزادی جو را اين گونه يافت كه چه بسا اوضاع همسان با روزگار پيش از 
كودتای 28مرداد32 پيش آيد. از اين  رو، در نشريه درون سازمانی )كه خود ديدم و خواندم( هشدار داده بود كه 
چه بسا سوژه اصلی يكباره از صحنه كنار برود و بار ديگر مانند روز 28مرداد بازگردد و ملت را به شدت سركوب 

كند و مردم بايد هوشيار باشند و اجازه ندهند اين توطئه موفق شود... 
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از ديگر ادعاهای دور از واقعيت جناب توسلی و نسبت های ناروای او به امام اين است كه 
می گويد:  

... آقای خمينی می دانســت با اين فرآيندی كه پيش می رود در آينده 
مردم در رفراندومی با اين گستردگی شركت نخواهند كرد. به همين خاطر 
به دولت موقت فشار آورد كه اين رفراندوم زودتر انجام شود و ملت ايران 
به رغم اينكه قانون اساسی وجود نداشت به آن چشم اندازی كه آقای خمينی 
در نوفل لوشاتو ارايه داده بودند كه همان مطالبات تاريخی ملت ايران است 
و آن را محورهای قانون اساســی تلقی كرده بودند 98درصد به جمهوری 

اسلامی رأی دادند...1 
نامبرده در اين خيال پردازی چند نســبت ناروا به امام داده اســت: نخست اينكه از بيم 
اينكه مردم در آينده به اين گستردگی در رفراندوم شركت نخواهند كرد، رفراندوم درباره 
جمهوری اســلامی را پيش انداخت! اين پندار ريشــه در بی اعتمادی ليبرال ها و »نهضت 
آزادی ها« نسبت به مردم ايران دارد. آنها مردم را نشناخته اند و نسبت به مردم ديد منفی 
دارند. ليكن امام از جامعه شناسی و مردم شناسی ژرف، همه جانبه و بی مانندی برخوردار بود. 
می دانست هر زمانی آنها را به حضور در صحنه فرا خواند با دل و جان و با اراده ای انقلابی به 
ندای او لبيك می گويند. امام تا پايان عمر هرگز دغدغه شركت مردم در صحنه را نداشت 
و می دانست كه مردم، آگاه به وظيفه اند و از بينش سياسی ژرف و گسترده ای برخوردارند. 
از اين  رو، آن روز كه ليبرال ها تلاش كردند بذر نوميدی بپاشند و وانمود كنند كه مردم به 
بن بست رسيده اند امام بی درنگ اعلام كرد كه شما به بن بست رسيده ايد، مردم هيچ گاه به 

بن بست نمی رسند. 
نسبت ناروای ديگری كه جناب توســلی به امام داده اين اســت كه انگار گفتمان امام 
در نوفل لوشــاتو با آنچه پس از پيروزی انقلاب در ايران پياده كرد تفاوت داشت. اين نيز 
بی اطلاعی و ناآگاهی او را از مبانی اسلام نشــان می دهد. او از نقش زمان و مكان در احكام 
اسلامی بی خبر است. كاش جناب توســلی يك مورد از نظريه امام در نوفل لوشاتو را كه با 
نظريه او پس از انقلاب در ايران تفاوت داشت، به عنوان نمونه بازگو می كرد تا سيه روی شود 

هر كه در او غش باشد. 

1. آگاهی  نو، همان. 
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خيال پردازی های شگفت آور
از زبان آقای توسلی آمده است: 

... جمله كليدی آقای خمينی در ديدار با من در شش ماهی كه در نجف 
بودم اين بود كه »شما سياسيون«؛ يعنی با ظرافت ما را از همراهان خودشان 
تلقی نمی كردند اما كسانی با آقای خمينی بودند كه مورد وثوق كامل ايشان 
باشند. از همان سال 41 كه مؤتلفه شــكل گرفت افرادی مثل آقايان حاج 
آقا مهدی عراقی و حبيب الله عسكراولادی و هاشمی رفسنجانی مورد وثوق 
كامل آقای خمينی بودند... ايشان گفتند شما سياسيون، يعنی از ما نيستند. 
منظورشــان اين بود كه همراهان ما اعضای مؤتلفه هستند و اين را خيلی 

شفاف مطرح می كردند...1
درباره اين آورده از زبان جناب توسلی چند پرسش را نتوان ناديده گرفت: 

1. زيست آقای توسلی در نجف به مدت شش ماه، آيا مانند استقبال در فرودگاه بغداد، 
ريشه در خيال پردازی و پنداربافی دارد؟ چگونه يك ايرانی می تواند به مدت شش ماه در 
نجف باشد ليكن دست  اندركاران بيت امام و ديگر روحانيان نجف او را نبينند و نسبت به 
او كنجكاو نشوند و درباره او به پرس وجو نپردازند؟ آيا ناديدنی در نجف زيست می كرده 

است؟ يا شش روز را شش ماه پنداشته است؟ 
2. بنابر ادعای او در اين شش ماهی كه در نجف می زيسته، چه برنامه ای را دنبال می كرده و چه 
نقشه هايی در سر داشته است؟! تشكيل گروه چريكی؟! همكاری و همراهی با احزاب و گروه های 

سياسی؟! نفوذ در امام؟! تحصيل علوم اسلامی؟! يا به دعا و زيارت سرگرم بوده است؟! 
3. يكی از بزرگ ترين ويژگی  های سرنوشت ساز امام اين بود كه به هيچ كس »وثوق كامل« 
نداشت؛ هيچ گروه و شخصی برای امام مطلق نبودند كه نظرشان را دربست بپذيرد. امام در 
نجف به ما نيز اين اندرز را می داد كه آنچه از اين و آن می شنويد حتی اگر در ايمان و قداست 
آنها ترديدی نداريد بدون تحقيق و بررســی و تأمل نپذيريد زيرا شايد اشتباه كرده باشد؛ 
انسان ممكن الخطاست )نزديك به اين مضمون(. اگر هيئت مؤتلفه اسلامی مورد اطمينان و 
»وثوق كامل« امام بودند بايد می توانستند حكم اعدام انقلابی مقامات بلندپايه رژيم شاه را از 
امام بگيرند. آقای هاشمی رفسنجانی و آقای شيخ حسينعلی منتظری و بزرگانی مانند شهيد 
مطهری و طالقانی به رغم اينكه در نزد امام از جايگاه بالايی برخوردار بودند، مورد »وثوق 
كامل« نبودند كه نظرشان برای امام بی چون و چرا اطمينان آور باشد. از اين رو تأييد كامل 

1. همان، ص319. 
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نامبردگان از »سازمان مجاهدين خلق« نتوانست امام را 
نسبت به آن سازمان باورمند سازد. 

دست اندركاران آگاهی نو در گفت وگو با آقای محمد 
توسلی تلاش كرده اند وانمود كنند كه »نهضت آزادی« 
ســال ها پيش از اوج انقلاب اســلامی از رژيم سلطنتی 
گذشته و »از حدود هشت يا نه ســال پيش از انقلاب از 
مسير فعاليت های سياسی يا پارلمانتاريستی بريده بودند«! 
آقای توســلی با تأييد اين ديدگاه گام فراتر برداشــته و وانمود كرده كه »از سال 1343... 

زمينه های تئوريك اين گفتمان انقلابی« فراهم آمده بود«!1 
ليكن واقعيت اين نيست. شايد اين بافته ها نوعی لاف در غربت باشد كه متأسفانه بسياری 
به اين درد مبتلايند و در خاطره گويی های شخصی و يا باندی تلاش می كنند از خود يا گروه 
خويش اسطوره بسازند. واقعيت اين است كه شماری از اعضا و سران نهضت آزادی تا آستانه 
پيروزی انقلاب اسلامی و شايد حتی پس از پيروزی، به شاه و رژيم شاهی وفادار بودند و به 

ديدگاه »شاه بايد سلطنت كند« بها می دادند. 

آیا مهدی بازرگان سلطنت طلب بود؟! 
بازرگان در سفر فرانسه و ديدار با امام در نوفل لوشاتو تلاش كرد كه او را از سرنگونی رژيم 
شاه بازدارد و به ماندگاری شاه در قدرت، به شرط آن كه سلطنت كند نه حكومت، همراه 
سازد. پيشنهاد او به امام اين بود كه پايان بخشيدن به حكومت پادشاهی و برپايی جمهوری 
اسلامی در شرايط فعلی مناسب نيست و بايد گام به گام پيش رفت؛ در مرحله فعلی اجازه داد 
كه شاه و رژيم شاهی سرپا باشد و شاه در امور اجرايی دست نداشته باشد و در گام های بعدی 

درباره نوع حكومت در ايران به ارزيابی و بررسی نشست. 
امام اين پيشنهاد را به شدت رد كرد و بنابر اطلاعاتی كه در آن روز داشتم امام خطاب 
به او اظهار كرده بود كدام وجدان، كدام عقل، كدام ملت، كدام شرع اجازه می دهد كسی را 
كه دستش تا مرفق به خون ملت آغشته است رخصت دهيم كه در رأس قدرت بماند و اگر 

فرصت يافت بدتر از گذشته خون ملت را بريزد )نزديك اين مضامين(. 
امام در يك سخنرانی در نوفل لوشاتو آنچه را كه خطاب به بازرگان گفته بود، چنين بازگو 

كرد: 

1. همان، ص318-319. 

بازرگان در سفر فرانسه و 
دیدار با امام در نوفل لوشاتو 
از  را  او  که  کرد  تلاش 
سرنگونی رژیم شاه بازدارد 
و به ماندگاری شاه در قدرت، 
به شرط آن که سلطنت کند نه 

حکومت، همراه سازد
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... گاهی يك پيشنهادهايی از بعضی اشــخاصی كه خيلی توجه به تمام 
مسائل ندارند می شود.

از بعضی از آقايان، از بعضی از محترمين كه مثلًا خوب اســت كه اصل 
رژيم باقی باشد و اين شــخص برود لكن بعضی تصريح به اين می كنند كه 
ايشان هم باشد لكن همان طوری كه قانون اساسی تكليف سلطان را معين 
كرده است كه سلطان باشد و حكومت نكند و حالا به اين مطلب قانع بشويم 

و بعد كم كم يك قدم، يك قدم جلو برويم. 
اين جزء اشتباهاتی اســت كه آقايان دارند. آنهايی كه سوءقصد دارند 
كه ســوءقصد دارند يعنی می خواهند اين رژيم را حفظش كنند و بعد هم 
هر كاری می خواهد بكند. آنهايی كه حسن نيت دارند و آن طور نيست كه 
بخواهند ظلمی ادامه پيدا كند، آنها هم اشتباه دارند... يك كسی كه اين همه 
جنايات را كرده بگوييم كه خب آقا! شما حالا ديگر بفرماييد بالای مسند 
بنشينيد و برويد سراغ الواطی تان به حكومت كاری نداشته باشيد... كدام 
مسلمان از ما يك همچو مطلبی را قبول می كند؟ كدام آدم كه اعتقاد به خدا 
و اســلام دارد می تواند... تصديق اين مطلب بكند؟ جز آن كس كه اشتباه 

كرده، ما به آن آدمی كه اشتباه كرده می گوييم از اشتباه بيرون بيايد...1
پايبندی بازرگان به رژيم مشروطه سبب شد كه نتواند خط و راه امام و در واقع رأی و راه 
نزديك ســی ميليون نفوس ايرانی را كه خواهان جمهوری اسلامی بودند، بپذيرد و به امام 
اعلام وفاداری كند. اين موضع نامبرده در ميان ديگر اعضاء و هواداران نهضت آزادی كه 
در اروپا به سر می بردند زلزله ای پديد آورد و مايه نگرانی شديد آنها شد. آنها می دانستند 
اگر اين موضع بازرگان در ميان مردم بروز كند مايه بی آبرويی و بی اعتباری و حتی فروپاشی 
نهضت آزادی می شود. در گام نخست تلاش كردند از آشكار شدن اين ديدگاه او پيشگيری 
كنند و در گام دوم با برگزاری جلسه های گوناگون و طولانی با بازرگان تلاش كردند او را 
از آن موضع واپسگرايانه و ناپسند منصرف كنند كه گوشه هايی از آن از زبان آقای محمد 

توسلی در آگاهی نو آمده است: 
... وقتی آقای بازرگان به نوفل لوشاتو می رود همه انتظار داشتند بازرگان 
هم مثل دكتر سنجابی نامه بنويسد و بيعت كند. حتی دوستان خود ما هم 
اين انتظار را داشتند اما مهندس بازرگان اين كار را نمی كند و آنجا تشنج 

1. صحيفه امام، ج4، ص127-128. 
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ايجاد می شود... در ســفری كه به لندن دارد كه آقای فريدون سبحانی و 
كمال خرازی هم آنجا بودند صحبت هايی می كنــد كه هيچ وقت منتقل 
نشــده و فقط مهندس بازرگان خصوصی به خانواده خودشان گفته بودند. 
دوستان ما آنجا نسبت به رفتار آقای بازرگان ناراحت می شوند كه در منزل 
صادق قطب زاده جلسه می گذارند، ما از اين جلسه هيچ اطلاعی نداشتيم 
و مهندس بازرگان هيچ گزارشــی به ما نداد. اين خويشتن داری مهندس 
بازرگان را نشان می دهد.1 صادق قطب زاده به هيچ وجه گزارشی نداد ولی 
وقتی از جلسه بيرون آمد ارتباطش را با نهضت آزادی قطع كرد و بعد در 
مقابل دولت موقت ايستاد. آقای دكتر مهدی نواب كه از اعضای نهضت 
آزادی خارج... بود اخيراً در خاطراتش كه منتشر شده آورده كه اين جلسه 
گفت وگو با مهندس بازرگان طولانی و همه ما به مهندس بازرگان اعتراض 
داشتيم چرا مثل ديگران چون دكتر سنجابی به آقای خمينی نامه ننوشت. 
اعضای نهضت آزادی در اروپا همه مخالف عملكرد مهندس بازرگان بودند. 
در پايان جلسه طولانی، مهندس بازرگان بعد از آن كه تلاش هايش برای 
متقاعد كردن حاضران را بی فايده ديد ســخنان خود را با اين جمله پايان 
داد: حكومت اسلامی بدين نحو كه شــما در طلب آن هستيد به حكومت 
روحانيت منتهی می شود و استبداد حكومت روحانيت به مراتب خشن تر و 
بدتر از استبداد شاهنشاهی خواهد بود. مضافاً اينكه دين شما را هم از شما 

خواهد ربود...2 
روشن نيست كه آقای مهندس در آن روز چنين سخنانی بيان كرده يا در روزگار ديگر، 
ديگرانی به نام او چنين ســاخته اند. اگر بازرگان در آن روز چنين سخنی گفته چگونه بيش 
از چهل سال دفن شده است؟! بايد دانست كه اين روزها يكی از شگردهای تحريف گران و 
دروغ سازان تاريخ اين است كه از مرده ها فراوان روايت می كنند! لكن اگر بازرگان به راستی 
نسبت به حكومت اسلامی و حكومت روحانيت اين گونه ديدی داشت چگونه پيشنهاد دولت 
موقت را با دل و جان و با شيفتگی ويژه ای پذيرفت و آن را موهبت خداوند شمرد و به كلی از 
ياد برد كه تا ديروز نسبت به رژيم مشروطه سلطنتی چه پافشاری داشت و در حمايت از آن 
چگونه اعضای حزب و ديگر همراهان و همكاران را به دردسر انداخت و به چالش كشيد؟! 

1. از روی خويشتن داری نبود؛ طبق قرار با ديگر اعضای نهضت و سمپات ها قرار شد پايبندی او به رژيم مشروطه 
سلطنتی برملا نشود. 

2. آگاهی نو، همان، ص320. 
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و از همه مهم تر، چگونه نهضت آزادی پس از انتصاب بازرگان به نخست وزيری دولت 
موقت توســط امام خمينی، در بيانيه 17بهمن1357، اطاعت از اين امر را وظيفه شرعی و 
عقيدتی خود به شمار آوردند و آن را منطبق با اصول عالی اسلام و مذهب شيعه و اطاعت از 

اين حكم را وظيفه شرعی و قانونی خود دانستند.1 

1.مجموعه اسناد نهضت آزادی ايران، ج11، دفتر اول، ص71. 
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موضع گيری نهضت آزادی برون مرزی عليه مهندس بازرگان 
صادق قطب زاده برخلاف گفته آقای توسلی ارتباط خود را با نهضت آزادی قطع نكرد بلكه 
همراه با ابراهيم يزدی از بيم اينكه موضع بازرگان پيرامون جانبداری از رژيم شاه برملا شود 
و مايه بی آبرويی و بی اعتباری اعضای نهضت آزادی برون مرزی نزد امام و ملت ايران شود 
عليه موضع مهندس مهدی بازرگان اعلاميه بلندبالايی زير عنوان »قطعنامه نهضت آزادی 
ايران« در خارج كشور بيرون دادند و با اذعان اينكه »تمامی ملت رشيد ايران يك پارچه با 
پرشورترين و عظيم ترين حركت انقلابی خود در تاريخ ايران با شعار استقرار حكومت اسلامی 
به پا خاسته اند« از امام پشــتيبانی كردند و در رد انديشه و موضع مهندس بازرگان چنين 

آوردند: 
... نهضت آزادی ايران خارج كشور به عنوان يك سازمان اسلامی، آرمان 
اصلی خود را تلاش در راه استقرار جمهوری اسلامی قرار داده است و چه از 
روی اصول نظری و چه از روی تجارب عينی سخت به اين امر معتقد است 
كه تمامی شروط فوق بدون حضور جهان بينی و ايدئولوژی اسلامی كافی 
نخواهد بود... ما هيچ مرحله، مقام يا سنگری را در مبارزه، سر منزل مقصود 
يعنی استقرار حكومت اسلامی و حركت به سوی تشكيل جامعه توحيدی 
قبول نكرده و مطلوب نمی دانيم. ما با هر گونه شيوه مبارزه سنگر به سنگر يا 
گام به گام كه هدفش يا نتيجه اش امكان تثبيت نظام شاهنشاهی را بدهد 
و يا به انحراف از مسير اصلی حركت بيانجامد موافقت نداشته و نخواهيم 
داشت. بدين ترتيب شعارهايی نظير اســتقرار حكومت ملی،1 يا شاه بايد 
سلطنت كند نه حكومت، در برابر شعار تشكيل جمهوری اسلامی نه تنها 

غلط بلكه انحرافی می باشد...2 
آيا مهندس بازرگان به راستی سلطنت طلب بود، يا آن پافشاری و سماجت روی ماندگاری 
شاه برای اين بود كه نمی خواست بدون رضايت و موافقت امريكا، از واژگونی رژيم شاه حمايت 
كند؟! ليكن آنچه رنجبار است نادرستی و ناراستی اين گروه  و سازمان سياسی با ملت ايران 
است كه از يك سو شعار يك رنگی با مردم آنان گوش فلك را كر كرده است و از سوی ديگر 
می بينيم پس از گذشــت چهار دهه از ديدار مهندس بازرگان با امام در نوفل لوشاتو، هنوز 
تلاش می كنند مردم ايران را در تاريكی نگاه دارند و هواداری او از رژيم مشروط سلطنتی را 

1. طعنه به بنی صدر كه شعار »اســتقرار حكومت ملی« را تا پيروزی انقلاب اسلامی در سربرگ نشريه خود 
)خبرنامه جبهه ملی( به كار می برد.

2. آرشيو بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی 
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بازگو نمی كنند و از كنار آن با پيچيدگی و پوشيدگی 
می گذرند. تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل. 
اين نكته بايسته يادآوری است كه پذيرش دولت 
موقت از جانب مهندس بازرگان شايد پس از آن بوده 
كه دريافته امريكا از روی ناچاری به فروپاشی رژيم 

پادشاهی در ايران تن داده است! 
از ديگر مواضع جناب توسلی در مجله آگاهی نو 
اين است كه »ما در نهضت آزادی ايران می گوييم 
جمهوری اســلامی را با همان گفتمان نوفل لوشاتو 
قبول و نسبت به آن تعهد و التزام داريم«؛1 ليكن او در 

آورده های خود توضيح نداده است كه گفتمان امام در نوفل لوشاتو چه بود، چگونه بود؟ و... و 
با گفتمان او در جاهای ديگر چه تفاوتی داشت؟! 

بايسته است به جناب آقای توسلی يادآور شــوم كه مكتب، مرام، موضع و انديشه امام 
از روز آغاز نهضت در 16مهرماه1341 تا روز رحلت او در روز 14خرداد1368، يكسان و 
يكنواخت بود و هيچ گونه ناهمگونی در آن ديده نمی شد. البته زمان و مكان در رأی و نظر و 
انديشه امام و ديگر اصحاب فتوا نقش دارد كه درك و فهم آن برای ناآگاهانی كه از علوم و 

فنون اسلامی و آگاهی اجتماعی و رشد سياسی بی بهره اند دشوار و سخت است. 
امام فعاليت های اجتماعی زنان در رژيم طاغوت را جايز نمی دانست؛ ليكن در نظام اسلامی 
لازم و ضروری می دانســت. گوش دادن به آهنگ و موسيقی را كه اكنون از صدا و سيمای 
جمهوری اسلامی پخش می شود آن روز كه از رسانه رژيم شاه پخش می شد حرام می دانست. 
اكنون نيز گوش دادن به آهنگ و موسيقی كه از رسانه های رژيم های طاغوتی مانند رژيم 
سعودی و... پخش می شود بنابر فتوای امام جايز نيســت. آنچه را كه رژيم شاه زير عنوان 
»اصلاحات« انجام می داد- حتی اگر به راستی جنبه اصلاحی داشت- از نظر امام مردود و 

شبهه ناك بود و بهره گيری از آن را هرگز شرعی نمی دانست. 
بنا به رأی و نظر امام و ديگر اصحاب فتوا اگر ماشــين شما را دزد برد و شما به حكومت 
ستمگر و ظالم شكايت كرديد، دزد را يافته و ماشين خود را پس گرفتيد، تصرف آن ماشين 
و استفاده از آن برای شما مجاز نيست چون آلوده )سحت( شده است؛ مگر آنكه ولی فقيه و 

رهبر جامع الشرايط رخصت تصرف دهد. 

1. آگاهی نو، همان، ص321. 

پایبندی بازرگان به رژیم مشروطه 
سبب شد که نتواند خط و راه 
امام و در واقع رأی و راه نزدیک 
سی میلیون نفوس ایرانی را که 
خواهان جمهوری اسلامی بودند، 
بپذیرد و به امام اعلام وفاداری 
کند. این موضع نامبرده در میان 
دیگر اعضاء و هواداران نهضت 
آزادی که در اروپا به سر می بردند 
زلزله ای پدید آورد و مایه نگرانی 

شدید آنها شد
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روايت از حضرت امام صادق )سلام و درود خدا بر او( است كه »...مَنْ تحََاكمَ إلِيَهِمْ فیِ حَقٍّ 
َّمَا يأْخُذُ سُحْتاً و إِنْ كانَ حَقّاً ثاَبتِاً لَنَّه...«1  اغُوتِ و مَا يحْكمُ لهَ فإَِن َّمَا تحََاكمَ إِلیَ الطَّ أوَْ باَطِلٍ فإَِن
كسی كه برای گرفتن حق ثابت خود به آنها )حاكمان ظالم( مراجعه كند، به طاغوت روی 
آورده و اگر حق از دست رفته خود را توسط آنها بازيابد نمی تواند آن را تصرف كند چون 

آلوده و سحت است. 
امام در درس حكومت اســلامی در نجف آورده اند: اين حكم سياســی اسلام است كه 
می خواهد مسلمانان را از مراجعه به سلاطين و قضات فاسد آنها بازدارد تا بساطشان برچيده 

شود.2 
چنان كه در آغاز اين نوشته اشاره كردم تحريف و نادرستی در مجله آگاهی نو بيشتر از آن 
است كه بتوان در يك مقاله آن را مورد نقد قرار داد و پايان برد. نگارنده با آوردن نمونه هايی 
از نادرستی ها و كاستی ها، بر آن است به نسل جوان هشدار دهد كه هر نوشته ای را آراسته و 
بی عيب و نقص نپندارند و هر آنچه را كه انتشار می يابد بدون بررسی باور نكنند و اين نكته 
را همواره در نظر داشته باشند كه اين روزها رويارويی با مكتب و مرام امام و خط مقاومت 
با شيوه ها و نيرنگ ها و ترفندهای گوناگون به شدت دنبال می شود. هر اندازه كه راه امام و 
انقلاب اسلامی در ايران و جهان استوارتر و درخشنده تر پيش می رود و گسترش می يابد، 
بازار دروغ پردازی، تحريف گری، وارونه نويسی نيز گرم است. هر چند نامحرمان از اين ترفند 
نمی توانند طرفی بربندند و عرض خود می برند و زحمت ما می دارند. إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الْصِْلَاحَ 

مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا توَْفيِقِي إِلاَّ باِللهِ. 

1. وسايل، ج18، باب11، ص98. 
2. حكومت اسلامی، كتابچه 5، درس 9، ص19. 


